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 بسم االله الرحمن الرحيم
 و سـخن    "مالِکِِِِ يЙومِ الـدЅين   "در بحث هاي جلسات گذشته از فروع بحث         

 آه خداوند چون مالـك هـستي         رسيديم پيرامون مالكيت الهي به اينجا    
است حق اين را دارد آه در مِلك خـودش آنطـور آـه حكمـت خـودش                  

ريكه در تمام قوانين جهان     همانطو. اقتضا مي آند، دخل و تصرف آند      
اگر آسي اين حرف    . عقلاي عالم اين حق را به صاحبان ملك مي دهند         

را قبول نداشته باشد يا بايد منكر وجود خدا بشود يا اين آـه              
اگر بخواهد موجوديت ذات اقدس حق را بپذيرد، لاجـرم بايـد ايـن              

مـا  . بنابراين نفي دين و نفي حاآميت ديـن       . اصل را هم بپذيرد   
حكومت مال  . مي گوييم دين حاآم باشد    . ي گوييم دين شريك باشد    نم

نه اينكه دين شريك حكومتهاي ديگر باشد چون دليلـي          . دين باشد 
همان طوري آه ماليكت    . بر شرك نداريم بلكه دليل بر رد شرك داريم        
اگـر شخـصي آمـد بـه        . خدا شريك ندارد حاآميتش هم شريك ندارد      

.  شريك شما باشم در اداره اين ملك       من مي خواهم  : مالك ملكي گفت  
شريك ملك من آه نيستيد پـس نمـي تـواني بـا مـن در                : مي گوييد 

ما نمي گوييم ديـن بايـد شـريك باشـد بـا             . ادارة آن شراآت آني   
ما مي گوييم دين بايد حاآم باشـد بـه دليـل            . نظامهاي غير الهي  

 مي  در سوره برائت  . اصلاд دين يعني روش    .اينكه دين برنامه خداست   
؛ اينها به روش حـق، دينـداري        ١»قЏحЈ الْ  دينَ دينونَو لا يТ  «:فرمايد

اگر قرار است ملك خدا باشد روش هـم بايـد در اداره             . نمي آنند 
اگر . اين مي شود معناي حاآميت دين     . اين ملك از خود خدا باشد     

در هر عصري بخواهيم يك ديني حاآم باشد قطعاً اديان متعـارض نمـي              
ديـني پيـدا    . ديني را پيدا آنيم آه ملاك حـق اسـت         بايد  . توانند

حجت بين خـدا و بنـدگان خداسـت و در           . آنيم آه دين آن عصر است     
 ،قّهحِبنا بر اعتقادات فرقه مТ     .عصر ما چيزي جز اسلام عزيز نيست      
يرش ولايـت مطلقـه فقيـه جـامع         در عصر حاضر هيچ راهـي جـز پـذ         

 بحث  روي چهار فرض  .  اشاره آردم   من ط فتوا وجود ندارد آه    الشرائ
 حكومـت   -١: آرديم آه هيچ فرض ديگري غير از اين چهار فرض نبـود           

 حكـومتي   -٢). ع(طاغوت را بپـذيريم در زمـان غيبـت امـام عـصر              
گفتـيم ايـن دو تـا آـه         . نداشته باشيم، مردم سرگردان باشـند     

اولي امكان شرعي ندارد و دومـي امكـان          .هيچكدامش امكان ندارد  
 محال  شود اين آار را آرد عادتاً      ر عالم خارج نمي   وضعي ندارد يعني د   

 .است
 از طـاغوت پـيروي       در عمل ممكن است    . را شريعت اجازه نمي دهد     اولي
اس مِن  لنّ لِ دБلابО« ممكن هم نيست     دومي. د ولي شريعت اجازه نمي دهد     آر
 .٢» بِرЅ اَو فاجِرٍميراَ

يـك   آـه بگـوييم       اسـت   گفتيم فرض سوم و نظر سوم اين       :راه سوم 
گفتيم آه اين هم وجود خـارجي       .نه باطل  حكومتي آه نه حق باشد و     

 آه نه حـق باشـد و نـه باطـل            ايبين حق و باطل، واسطه      . ندارد
 .يا حق است يا باطل. وجود ندارد

 مي ماند فرض چهارم، چاره اي جز پذيرش حاآميـت مطلقـه فقيـه              
بعـضي هـا در جانبـداري از        : توضـيح  . هيچ چاره اي نيست    .نيست

ولايـت مطلقـه    آـه   ر آرده اند    يحكومت مطلقه فقيه اين طوري تصو     
يعني يك نفر، بلامنازع حاآم باشد بر جان و مال و نواميس مـردم              

در عـرف سياسـي     و  شما در عـصر امـروز        .آه خيلي صورت زشتي دارد    
 .امروز بخواهيد چنين نظريه اي را مطرح آنيد خيلي قبيح است
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متأسفانه بعـضي از جانبـداران      .  استبداد مذهبي  :گفتندبعضي ها   
 ،هم به جاي اينكه دفاع درست بكنند و بگويند نه اين طور نيست            

 اين هـست آـه       يكي از حرفهايي آه مي زنند      مثلاд. بد دفاع آردند  
 اولاд. ن اذن شوهر طلاق دهـد     مثلاд فقيه مي تواند همسر فردي را بدو       

. ه بين فقهـاي معاصـر     يك بحثي شد  . ولايت مطلقه به اين معنا نيست     
  اصـلاд  :آه از بزرگان فقه و فقاهتند مي گوينـد        ) رض(حضرت امام   

.  اسـت   سـابقه نداشـته    ين بحث در قرن اخير مطرح شده قبل از آن         ا
дت مطلقـه   ولاي ـ   چنين بحثي مطرح نبوده آه آيا فقيه،        بين بزرگان  اصلا

يـك عـده اي آمدنـد تـشكيك آردنـد           . دارد يا ولايتش محدود اسـت     
 مردم  مثلاд.  آه فقيه فقط در امور عبادي فردي ولايت دارد         :گفتند

در   شـك سـه و چهـار       (شك آردند سه رآعت خواندند يا چهار رآعت       
 حكـم    لطفاً  آقا :ال بكنند بگويند  بروند از فقيه سؤ    )نماز آردند 

در مورد روزه و در مورد      .  بيان فرمائيد  اًشك سه و چهار را لطف     
 فقيـه ولايـت دارد امـا در          حج و در مورد مسائل عبـادي فـردي،        

 بعـضي   .مسائل سياسي و فرهنگي و اجتماعي و اينها معلوم نيـست          
. ولايت مطلق نيست      طبق اين نظر ولايت،   .  زدند  را ها اين طور حرفي   

طلاق معناي ارسال   گفتيم معناي ا   بحث مطلق و مقيد   در   يادتان هست 
 يعني  ، محمد را گرامي بدار    ؛»داًمЧحϿآرِم مТ اَ« وقتي مي گوييم آه      .است

 ايـستاده     نشسته است،  ؛ با هر ويژگي    و  در هر صورتي   ،در هر حالي  
 مهمان است ميزبان است إآرام مي آند إآـرام           است خوابيده است،  

 وقـتي مـي گـوييم ولايـت مطلقـه         .  مطلق به اين معناسـت     .نمي آند 
  و معنايش اين هست آه ولايت فقيه محدود بـه ويژگـي خاصـي نيـست              

 مردم موظفند در عصر غيبـت آـبري در          .محدود به موضوع خاصي نيست    
اگر مسئله نظامي بـود يـك       . مراجعه آنند  هر مسئله اي به فقيه    

وقتي يك آسي به آشور اسلامي حمله آـرد مـردم موظفنـد بـه فقيـه                 
م  امـا   . چيست؟ مثل زمان امـام     ند تكليف ما  بگويو  مراجعه آنند   

  مثلاд  اگر مسئله اقتصادي بود    .ند مي آرد  فرماندهان جنگ را تعيين   
 به امام بگوييد آقا چكـار آنـيم؟         .آمريكا محاصره اقتصادي آرد   

 مسئله سياسي بود موظفنـد       اگر مسئله، . ايشان تعيين تكليف آنند   
اهـد  آقـاي مـك فـارلين مـي خو        . فقيه بگويند شما تعيين آنيـد      به

آليـد  . بعنوان نماينده آمريكا بيايد براي افتتاح لانه جاسوسـي        
طلايي هم دارد يك آلتي هم به رسم هديه دارد يك آيكي هـم بـراي                

 آنـيم؟ امـام     ، بـا او چكـار     دهن شـيريني بـراي افتتـاح روابـط        
 ما رابطه بـا آمريكـا را        اصلاд.  از همان ترآيه برگردد    :فرمودند

مسئله سياسـي بـه ولي فقيـه مراجعـه          ببينيد ما در    . نمي خواهيم 
 در مـسائل اقتـصادي      . در نظامي به ولي فقيه مراجعه آرديم       .آرديم

 يعـني   . به اين مي گويند ولايت مطلقـه       .به ولي فقيه مراجعه آرديم    
 ببينيـد   : گفتـه انـد    بعد آمده انـد و    .  به عباديات نيست   محدود

 آجـا   فقيه مي تواند زن مردم را بدون اجازه شوهرش طـلاق بدهـد            
 دارد؟ چه آـسي ايـن حـرف را زده           اين چنين حقي براي فقيه وجود     

 يـك خـانمي      آـه  بله يك وقـتي هـست      . دروغ محض است   ،؟ اين حرف  است
 ،، رفته مسافرت دريايي و برنگشته است      شوهرش رفته جبهه نيامده   

رفته مسافرت يك جايي گم شده الآن ده سال است ايـشان بلاتكليـف                
 عقد آرده بودند دارد جـوانيش تمـام مـي            نامزدش بوده   مثلاд .است
.  نه مي داند از دنيا رفتـه       ، نه مي داند شوهرش زنده است      ،شود

 بخواهد همين   . ازدواج آند شايد شوهرش زنده باشد      چكار آند؟ بخواهد  
 اينجا قـانون اسـلام تحـت يـك          .طور بماند شايد شوهرش مرده باشد     

اين خانم را طلاق      داريد  ضوابطي به فقيه حق مي دهد آه شما اجازه          
 قـوانين   ايـن در  . ق نافذ است يعني واقع مي شـود       بدهيد و اين طلا   

 آا هـم اينچـنين      .قانون آمريكا هم هست    در. ديگر دنيا هم هست   
 يـك قاضـي     آا نمي گويند استبداد مذهبي؟     چرا به    .قوانيني دارند 
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ليسانس يا فوق ليسانس حقوق حق دارد اينكار را بكند يك فقيـه             
ارد؟ چطور نوبت بـه فقيـه آـه رسـيد مـي شـود اسـتبداد                 حق ند 
آـدام حكـم    . عجيب هست آه همه هم همين را مطرح مي آننـد          . !؟مذهبي

 فقيه بدون دليل مي تواند زن را طلاق بدهد؟           آه اسلامي گفته است  
 ، فرض آنيد مردي بر همسرش سخت مـي گـيرد          . موردهاي ديگري   مثلاд يا

 آبـرو و حيثيـت      ، نمي پـردازد    نفقه متعارف را   ،نفقه را نمي دهد   
 زن هـم   ، سختي و فشار زندگي مي آنـد       ، در همسرش در معرض خطر است    

 : قاضي مـي گويـد     . من نمي توانم با اين آقا زندگي آنم        :مي گويد 
 حساب بانكيت هـم     ،شما چرا نفقه ايشان را نمي دهي؟ مال آه داري         

ل واهـي    دلاي .آه ما خبر داريم استعلام آرديم انباشته از ثروت است         
 حاآم شرع اسلامي مطمـئن مـي شـود آـه            قاضي، يا . ارائه مي آند  

 مثـل آن  .  نمي دهد   پول دارد ولي از شدت بخل      .ايشان دروغ مي گويد   
آقا آه به بچه هايش گفته بود آه اين شيشه عـسل، نـان بماليـد                

 حـالا   : يك روز دير آمده بود بچه ها گفتنـد         .روي شيشه و بخوريد   
را برداشته بودند و طبق رسم معمول، نان         شيشه   ،آه بابا نيامد  

 : آقا رسيد به خانه و گفـت       .مي ماليدند روي شيشه و مي خوردند      
 اينجـا هـست     مثل. نان خالي بخوريد تا من بيايم      يك روز نتوانستيد  
 نـه   : مرد هم مي گويد    .آنم درخواست طلاق مي    من :آه خانم مي گويد   

مداخلـه حـاآم     اينجـا بـا      .طلاقت مي دهم نه خرجيت را مي دهـم        
طـلاق مـي      نـه بـدون خواسـت او       ، طبق درخواست خود آن زن      شرعي،
ايـن    اين استبداد مذهبي است؟ آيا شما در قوانينتـان         آيا .دهند

 ايـن مطلـب آـه در همـه          ؟  بـيني نكرديـد    ؟ پـيش   نداريد جور چيزي 
قوانين بشري از يك حيث و جهت سه پله          :نكته .قانواي دنيا هست  

 جاهليت   مثلاд  است  زمان جاهليت بوده   مربوط به يك پلة آن    . دارند
نين اينها و خيلـي از آـشورهاي ديگـر           قوا .قرون وسطي در اروپا   

 هرچه طرف مقامش بالاتر است قـانون        :نداين بوده است آه مي گفت     
     дخون . شاهزاده هر غلطي بكند اشكالي ندارد      با او ملايم تر است مثلا

 مـي آينـد      پـائين  هرچـه پائين ترهـا    .  از ديگران سرخ تر است     او
د بايد دو سه برابـر       اگر يك برده اي تخلف آر      . بيشتر است  انچوبش

 .وري بود در قرون وسطي اينط   .  چون تو سري خور هست     مجازاتش آنند 
 اين نظريه مطرح شد آه همه انـساا در مقابـل             با شروع رنسانس،  

امـروز  . قانون مساويند بايد اينجوري باشد و اين هم جا افتاد         
همـه  » مساوات قانوني « از اصول مدون حقوق بين الملل اين است          يكي

 .نينشان هست  قوا همه جاي دنيا در   .  را قبول دارند   جاي دنيا اين  
حتي اسرائيل هم ادعا مي آند ما طرفدار تبعيض نژادي نيستيم آن            

 ما اينچنين اعتقـاداتي     :هم سعي مي آند دامنش را بتكاند بگويد       
ساا در مقابل قانون مساويند، اين هـم        انمي گويند همه    . نداريم

 بـه   يشرفت است اما اسلام   اين يك پ  .  خيلي خوب است   اين. پله دوم 
قامت بـالاتر   اسلام مي فرمايد آه هرچه م     . اين هم راضي نشده است    

. نمي خـواهي بـالا ننـشين      . شود  قانوني بر شما تنگ تر مي      رفت حلق، 
حـق نـدارد غـذاي      اسـلامي     حـاآم  ،احكام حكومتي اسلام را ببينيد    

منـزل رهـبر    . حق ندارد لباس اغنيـا را بپوشـد       . اغنيا را بخورد  
 ، زندگي ايشان را مطالعه آنيد ببينيد چه طور        انقلاب را ببينيد  

اگـر يـك    .  مـستحبات نيـست    ء جـز  ، واجبات اسـت   ؟ اينها جزء  است
دروغ بگويد يا غيبـت بكنـد       ،   يك وزير  ، يك فرماندار  ،استاندار

 آارش را بلـد اسـت       : مي گويند  .دست نمي دهد  صلاحيت وزارت را از     
غيبت آرده اين يك امر شخـصي حـساب مـي           . حالا دروغ گفته، گفته   

 ساقط مـي شـود      شود اما ولي فقيه يك دروغ بگويد از زعامت رأساً         
 . استمعنايش اين هست آه قانون بر آن شخص بالاتر تنگ تر گرفته

د آجا براي يـك     شرط اجتها . شرط عدالت شرط حاآميت ولي فقيه است      
منصب عادي لحاظ شده؟ شرط اينكه در بصيرت و تدبير جامعـه از همـه               
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سر باشد آجا براي يك فرد عادي براي يك مسئول عادي بـراي يـك               
؟ اگـر    است استاندار براي يك وزير حتي براي رئيس جمهور معين شده         

 گناه ندارد اما در     يك خلاف مروت حتي يك خلاف مروت آاري آه ذاتاً         
مردم شأن فقيه را پائين مي آورد از فقيه سر بزند از ولايت             نظر  

 در شـأن     و خلاف مروت بـود    اين يك آاري آه عرف بگويد    . مي افتد 
 حالا قـرآن را ببينيـد       ، مي بينيد چقدر تنگ گرفته     .ايشان نبود 

در قرآن آريم آياتي هست آه بيان مي آنـد هرچـه مقـام و منـصب                 
ن به او مي آورد بيشتر اسـت و         انسان بالاتر برود فشاري آه قانو     

 .اين پله سوم هست آه هنوز قوانين بشري به اينجا نرسـيده انـد             
إن فَ ـ«:ان مي فرمايـد   در مورد آنيز  :  اش را عرض مي آنم     من نمونه 

 اگر زنان ؛١»ذابِ العϿنَ مِناتِحصЙي المُلَف ما عϿصТ نِنَّيهِلَعϿ فَ هٍشَفاحِ بِ ينَأتَ
 شوند مجازاتشان نصف زنـان آزاد     ا ب  مرتكب فحش  ، زنان برده  ،آنيز
 پـائين تـرين قـشر       معنايش اين است آه ايـن بنـدگان خـدا         . است

 زنـدگي هـم     ، درآمدي هم آه ندارد    ،آزادي آه ندارد  .اجتماع است 
 حالا اگر خلاف هـم      ،اش هم آه پائين است      حيثيت اجتماعي  ،آه ندارد 

  مجازاتش را نصف آـرده     قرآن. توي سرش بزني اين انصاف نيست     آرد  
 . شما يك پلـه بالاتريـد      : زنان آزاد آه مي رسد مي گويد        به .است

 دو برابـر     و اگر مرتكب خلافي بشويد بايد دو برابر چـوب بخوريـد          
ن پيغمبر يـك جايگـاه       مي رسد به زنان پيغمبر، زنا      .مجازات بشويد 

يا نِساءَ النَّبيЩ مЙن يЙأتِ مِنكُنَّ بِفاحِشَهٍ       «: فرمايد مي   بالاتري دارند، 
ТمЙبЩهٍنَي Тي Ͽف له ضاع ТذابϿاي زنـان پيـامبر هـر آـدامتان     ؛ ٢»ينعفَضِا الع

مگر همـسران   . ستشويد عذابش دو برابر زنان آزاد ا      مرتكب فحشا ب  
 مگـر همـسران پيغمـبر زنـدگي          اصـلاд  ؟پيغمبر مرتكب فحشا مي شـوند     

جاودانه دارند آه يك آيه قرآن بخواهد براي الي الابـد در قـرآن              
 براي چـه در     پس. هر اين آيه موضوعش منتفي است     ظابماند؟ علي ال  

 قـرآن همـانطور آـه        اتفاقـاً  ؟قرآن است اينكه الآن مصداق ندارد     
 ،فرمود مانند ماه و خورشيد دائم در جريان است        ) ع(امام صادق   

در حقيقت اين قرآن يك مصداق را مي گويد اما يك  مفهـوم آلـي                
 در   و  نظام اسلام  مفهوم آلي چيست؟ آه در    . از آن برداشت مي شود    

 شخص رفت بالاتر حلقه قانوني بر او      نظام حكومتي اسلام هرچه منصب      
؟ شما برويـد در      مذهبي به اين مي گويند استبداد    . تنگ تر مي شود   

 در قانون اساسي عدالت يكـي از شـروط          .قانون اساسي نگاه آنيد   
 شـرايط را ببينيـد در       .سختي است آه بايد ولي فقيه داشته باشـد        

اي دنيا اين قدر حلقه قانوني بر فقيه و بر رهـبري تنـگ              آج هيچ
 ، غيبت حرام باشد    باشد، يك غيبت بكند آه توجيهي نداشته     . نيست

، يـك  ٣»قٍفاسِ ـ لِةَيبЙ ـلاغِ«چون ما غيبت غير محرم هم داريم (محرЅم باشد   
 بكنـد از      يك غيبت حـرام    فقيه  اگر ) فاسق است غيبت ندارد    شخصي

. ايـشان ديگـر صـلاحيت نـدارد       : مي گويند  خبرگان   .ولايت مي افتد  
 نمـي   . به خاطر همين است    مي بينيد مجلس خبرگان آارش تمام نمي شود       اگر

 . برويم پي آارمان   ؟ ما رهبر انتخاب آرديم ديگر چكار داريم       :گويند
. نظارت داشته باشـد     بايد  به خاطر اينكه   چرا بايد دائم باشد؟   

راد مي گيرنـد ببينيـد      اما آايي آه به ما اي     . تعارف هم ندارد  
 آب تكـان      هـم از   رشان چه آثافت آاريهايي آردند، آب     رؤساي جمهو 

نمونه آن قـصه فـساد اخلاقـي آقـاي بيـل آلينتـون چنـان                 .نخورد
 نفـر از سـناتورهاي مجلـس        ۶٠آبروريزي از دولت آمريكا آرد آه       

سنا پيشنهاد آردند آه اين آقا دومين رئيس جمهوري باشد آه عزلش            
 .مي آنند
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آبروي ملت آمريكا را برد هيچ اتفاقي هم نيفتاد تا آخـر دوره             
اينها به ما مـي گوينـد شمـا داراي          . اش هم هشت سال حكومت آرد     

هـم  اين قدر   . اينقدر هم بي بند و بارند     . استبداد مذهبي هستيد  
 خانه اش يك گليمـي افتـاده آـه          آن رهبر بزرگوار در   . بي قيدند 

روي يـك    ما رفتيم    :فرمودند) خميني(خدا رحمت آند مرحوم سيد احمد       
   بـه  ، نشستيم ديديم آه دارد پايمان زخم مـي شـود          قالي فرسوده اي  

ديـديم  .  گليم از اين قالي پناه آورديم به آن      . تار و پودش رسيده   
ين آقاي بيل آلينتون در تلويزيون آمريكـا        هم. ت نرمتر اس  آن گليم 

 و پـدرم دزد قاشـق        شبكه تلويزيوني اعلام آرد آه مـن خـودم         در
رفتـيم قاشـق و چنگالهـا را        مـي    هـر رسـتوراني      چنگال بوديم در  

  را در دنيـا    الآن هم بزرگترين آلكسيون قاشق و چنگال       .دزديديم مي
.  دزدي اعـتراف بـه   .  هـيچ طـور هـم نـشد        اين حـرف را زد    ! داريم

بگذاريد اين اشكال را يك آسي به ما بگيرد آه خودش اينقدر بـي              
اينها به ما ايراد مي گيرند و مـي گوينـد شمـا در              . آبرو نباشد 

 نمي فرمايد   خدا به شخص پيغمبر   . آشورتان استبداد مذهبي حاآم است    
آه تو از همه بالاتري حالا به تو اجازه مي دهم از همـه يـك آمـي                  

 واجـب اسـت ولي بـراي         براي تـو   نماز شب : گويد مي. بيشتر خلاف بكني  
 يـا  «،  ١»كَلَ هЀلَه نافِ بِوЙ مِنَ اللَّيلِ فَتَهϿجЍد« . ران مستحب است  ديگ
ЫأيϿزَا المُ هЩا قَ لّ اِ يلَ اللَّ مِ قُ لُمдصفَ نِ ليلاЈنه قَ ص مِ  انقُ  أوِ ه дد و زِ  أَ لـيلا
Ͽيهِلَع Йو  Ͽتَرآنَ القُلِتِّ ر дيغمـبر عبـادت آـرد آـه      ايـن قـدر پ  ٢»رتيلا

 پيغمبر  :مي گويند خدا رحمت آند شهيد مطهري را       . پاهايش ورم آرد  
د مي شد مقداري عبـادت مـي        ، دوباره بلن  يك چند لحظه مي خوابيد    

 شـب   .شـد    بيدار مي  چند لحظه مي خوابيد و دوباره     ،   دوباره   .آرد
 همـين قـرآن آـريم در        . آرام نداشت  ،را اينطوري تا صبح مي رساند     

لَقَـد آِـدتЍ تَـرآَنُ      «: ء به پيامبر گرامي مي فرمايد آـه        إسرا سوره
 بـه ايـن سـتمگران و     اندآي نزديك بود آـه ؛٣»ليلاд قَ يئاًم شَ يهِاِلَ

. يك پيشنهادات مزوПرانه اي آرده بودنـد      .  تمايل پيدا آني   آافران
 مؤمنين فقـير و بـدبخت و اينـها مثـل صـهيب و بـلال و                  آه شما اين  

 چون ما اشراف قريشيم     .ز اطراف خودت دور آن    سياههاي حبشي را ا   
 به خاطر اسـلام   مي گويم آه     .آسرمان مي آند آنار اينها بنشينيم     

رف من را بشنوند نكند يكـي        اينها ح  . پيدايتان نشود  اين اطراف 
از حرص به هدايت اينها حـضرت        . ايمان بياورند  دو نفر از اينها   

  ابـداً  : الهي گفتنـد    ذهنشان آمد ولي بعدش به عنايت      چنين فكري در  
  يك قـدم   . مي خواهيد بياييد بنشينيد    .دين من همين است   و  حرف من   

 فقير و غني و     چون در دين اسلام     عقب نشيني نكردند   از ارزشهاي ديني  
شما بياييد آنار بقيه بنشينيد و آا       . با هم فرقي ندارند    اينها

ايل ك آمي به آا تم    نيامدند آيات قرآن نازل شد آه نزديك بود ي        
 يـاةِ  الحَ عفϿ ضِ قناكَأذَلَاِذاً  «: ر را مي آردي    و اگر اين آا    پيدا آني 

Йضِ و Ͽ؛اگر اين آار را مي آردي در دنيا چند برابـر و  ۴»ماتِ المَ عف 
همـين جـرم بـراي ديگـران        .  آخرت چند برابر عذابت مـي آـردم        در

؟ براي اينكـه    اينقدر عذاب ندارد براي تو چند برابر دارد چرا        
آجـا دنيـاي    . اين است قانون اسـلام    .  بالاتر است  وي تو مقام معن 

  اسـت  مدعي قانون و دموآراسي و پيشرفت در علم حقـوق         آه  امروز  
.  اسـت   اين اسلام است آه به اينجا رسـيده         است؟ به اينجا رسيده  

پس وقتي ما مي گوييم ولايت مطلقه يك وقت آسي فكـر نكنـد ولايـت                
 . ابداً،كند فقيه هر آار خواست ب يعني اينكهمطلقه

 
  
                           ۴ تا ١ مزمل آيه -٢                        ٧٩ اسراء آيه -١
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 :گوينـد ب  بزند، بعد به او    به شخصي  سيلي به ناحق  يك  اگر فقيه   
 امروز هوس آردم به يك نفر سـيلي         : بگويد ؟و زدي چرا سيلي به ا   

 .  از ولايت مي افتدبزنم فوراً
 اگر ثابت بشود يك آقايي از ايشان اعلم هست از جميع جهات فوراً            

آن وقت شما نگاه آنيد آن مـدعيان         .ولايت ايشان برداشته مي شود    
  ن مـرد قـرن،     نوشت احمـق تـري     ،٢٠٠٣ روسي در سال     يك نشريه . را

 ناراحت مـي     واقعاً آدم.  هيچ طوري هم نشد    هور آمريكاست، رئيس جم 
 در   آـدام رهـبري    !؟ چه آساني مي آيند به ما ايراد مي گيرند         شود
اين حـضراتي آـه رئـيس شـدند و          . دانشمندتر از رهبر ماست    دنيا

 آجاي دنيا اين    ؟مرئوس شدند تحصيلاتشان چيست؟ دانششان چقدر است      
يلـي نظـام پيـشرفته اي اسـلام          خ اقعاًو. طوري سخت گيري مي آنند    

 بعــضي هــا از روي غــرض ورزي مــي گوينــد و. ارائــه داده اســت
. متأسفانه عده اي هم از روي ندانستن اين حرفها را مي پذيرنـد            

 مـي   اسـي  عـرف سي   مطلقه به اين معنا آه بعـضي هـا در         پس ولايت   
 جالب است آـه بعـضي از سياسـيون هـم نمـي داننـد                .گويند نيست 

 ولايت مطلقه يك چيزي     !يال مي آنند پناه به خدا     معنايش چيست؟ خ  
 مجلس بايـد باشـد      :شبيه حكومت محمد شاه قاجار است آه مي گفتند        

 . نه مجلس نبايد باشد من هر آاري دلم مي خواهد مي آـنم             :مي گفت 
ما يك اشـكال و     ا. ولايت مطلقه فقيه   بود در رابطه با      اين مطلبي 

ين بحث است و من در همين بحـث         بحثي در اينجا وجود دارد آه در طول هم        
 پيرامون آن توضيحاتي دادم، اين است آه عـده اي در قـرن اخـير،              

ايد به فقيه مراجعـه     مطرح آرده اند آه مردم فقط در عباديات ب        
در آن روايـت     ١)ع(زمان   شما مي گوييد آن حوادثي آه امام      . آنند

در  فقـط    در آن حوادث به فقيه مراجعه آنيد آن        :مشهور فرمودند 
 عباديـاتش را قبـول داريم     در   آري مـا     :عباديات است؟ مي گويند   

 شمـا   حالا به جاي اينكه   : مي گوييم . اما بقيه اش را قبول نداريم     
 مـا مـي     .به ما ايراد بگيريد يكبار هم ما به شما ايراد مي گيريم           

شويم منتها به شرط اينكه به چند تا سـؤال مـا             تابع شما  خواهيم
 مـا   .ب داديد ما هم دنبال سر شما مي آييم        اگر جوا . جواب بدهيد 

مي گوييم سؤال مـا     . هم ديگر حاضر نيستيم از فقيه اطاعت آنيم       
             дيـك حادثـه     اين است آه اگر يك حادثه غـير عبـادي رخ داد مـثلا 

 دفـاع   ؟ تكليـف چيـست    ، به آشور اسلامي حمله شـد       و نظامي رخ داد  
 يـا ديگـري؟    بار و بنه مان را جمع آنيم و برويم آشور            ؟ يا آنيم

 تشريف بياور ما برايمان فرقي ندارد       ! خوش آمدي  :به دشمن بگوييم  
 زندگي ما را تأمين آند ما        و هر آسي مي خواهد اينجا حكومت آند      

 چـه آـسي بـرويم و از چـه آـسي             ؟سـراغ چـه بگوييم  ؟  قبولش داريم 
اگر يك حادثه غير عبادي رخ      آه  بپرسيم؟ سؤال ما از شما اين است        

 در ساير حوادث به چه آسي مراجعه        .مراجعه آنيم داد به چه آسي     
 آقـايي آـه مـي       ؟ شما اين را قبول داريـد      ؟ به طاغوت  -١آنيم؟    

 ر ساير امور و ولايـتش دليـل نـداريم،         گويي براي حاآميت فقيه د    
 آيات  :ت مراجعه آنند؟ مي گويند    حادثه اي به طاغو    چنينمردم در   
چنين حـرفي نـزده     ا   است مراجعه به طاغوت حرام است، م       قرآن گفته 

 مـي   ! آري :دن مي گوي  . پس طاغوت را قبول نداريد     :مي گوييم . ايم
 به نظر خودشان عمل آنند؟ شما اين حرف را مي زنيـد؟             پس: گوييم
дخودت بنشين تفقّـه     ، به آقاي نانوا بگوييم شما در اين مسأله        مثلا 
  آتاب اصول آافي و فروع آافي و منـابع فقهـي           شب برو خانه و    .آن

 اين را به مردم     . آن پيدا آن   بردار و بگرد خودت حكم را در      را  
 .نه ما چنين حرفي نزديم: بگوييم؟ مجبور است بگويد

 

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فإم حجتي           «): عج( امام مهدي  -١
 ١۴ باب ٩٠ ص ٢بحار الانوار ج . »عليكم و انا حجه االله
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 بله ممنـوع    :مي گويد . م نمي شود و ممنوع است      پس اين ه   :مي گوييم 
 . يك راه ديگر هم دارد بگوييم تكليف ساقط است         : مي گوييم  .است

 سـال   ١١۶٠يعـني   ) ع(أيها الناس از زمان غيبت آبراي امام عـصر          
شمـا  . برويـد دنبـال آارتـان     .  اسـت   ديـن تعطيـل    ،پيش تا آنون  

قـدس يـك     هر تصميمي گرفتيـد شـارع م       ، هر مسئله اي   در. آزاديد
 آقاي معترض    اين را مي گوييد؟ آن     شما .آشد  مي  پائينش امضاي درشت 

 مـي   پـس چـه   :  مي گـوييم   . نه ما اين را هم نمي گوييم       :مي گويد 
يا .  ما آه به نظرمان نمي رسد      ؟شما سراغ داريد  ؟ راه ديگري    گويي

بي تكليف يا بـه فكـر خـودم عمـل           مراجعه به طاغوت يا مهمل و       
ك و مهندس همـه      دار و زرگر و آهنگر و پزش         نانوا و مغازه    .آنم

 هر آسي هر چه به نظرش آمد عمل آنـد ايـن             .مجتهدبشوند فقيه و    
 راه ديگري وجود دارد؟ آقا به آشور اسـلامي حملـه            ؟را مي گوييد  

 آن  ؟تعيين تكليف آنـد   براي من     چه آسي  ؟آردند بنده چه آار آنم    
، آيـا ادلـه     اريم ما ادله ند   :خوش انصافي آه نشسته آنجا مي گويد      

شما به من ادله ارائه     ! ؟ من بايد به شما ادله ارائه دهم       نداريم؟
شمـا  . است من مي خواهم بشوم تابع شمـا          آقا من سؤالم اين      .يدده

ين حـق را     بنده مي خواهم تز شما را بپذيرم ا        هم يك تزي داريد،   
 .دارم آه يك اشكال به تز شما بگيرم يا نه؟ اشكال من ايـن اسـت               

 بسم االله چكار آنم؟ تكليف چيست؟ يـا         ،ور اسلامي حمله آردند   به آش 
 هر آـسي بـه فتـواي        وت مراجعه آنيم يا   مي توانيم به حاآم طاغ    

         дو   درِ دين بسته   خودش عمل آند يا اينكه به مردم اعلام آنيم فعلا 
 نه من هيچكـدام از ايـن        :مي گويد . احكام اجتماعي اسلام تعطيل   

 حالا پس شما شديد مثل مـا يـك راهـي            :ميگوي  مي .حرفها را نمي زنم   
. ط مراجعه آنيـد    به فقيه مجتهد جامع الشرائ     بيشتر باقي نمي ماند   

بـا يـك     . ما تا حالا همين را مي گفتيم       :گوييم  مي . آري :مي گويد 
 خدا دسـت    :گفت  اصرار مي آرد مي    طلبه سني وهابي بحثمان شده بود،     

 عقل  اصلاд: ي گفت قلي رجوع مي آردم ايشان م      به برهان ع   من. ددار
من ديدم از اين طرف نمي تـوان بـا او            .مطرح نكن جلوي قرآن   را  

 اگر شمـا پاسـخ      ،مي آنم باشد من يك سؤالي از شما       :  گفتم بحث آرد، 
 شمـا مـي     : گفتم . بفرما :گفت. مي شوم  هم عقيده شما   ،داديد من هم  

 چـون   : گفت ؟ به چه دليل   : گفتم . آري : گفت ؟گوييد خدا دست دارد   
 من آدم را بـا دو دسـت خـودم    ؛١»يЧدϿيЙ بِقتЈلَ خَ«:موده است قرآن فر 
م آه اين دو دسـتي       حالا بفرماييد ببين   بسيار خب، : گفتم. آفريدم

 نياز ندارد؟ تـا ايـن       آه خدا دارد به آن نياز دارد يا به آن         
 من مي گويم بديهي عقلي است يعني         وقتي  متوجه شد آه   را گفتم فوراً  

 جـواب    حاضـر نـشد    .ث در رود، مانع شدم    ، خواست از بح   چه؟ خنديد 
ببين يا مي گويي خدا به دست نيـاز         :  گفتم . خودت بگو  : گفت .دهد

 خدا  اگر مي گويي نياز دارد اين     .  نياز ندارد  دارد يا مي گويي   
 را   پـس آن شـقЅ     :گفـتم  . نـه  : گفـت  ؟ تو اين را مي گـويي      .نيست

 لـه ب:  گفـت  . نياز نـدارد   انتخاب مي آني و مي گويي خدا به دست        
 :گفـت .  ما تا حالا همين را مي گفتـيم        : گفتم .مجبورم اين را بگويم   

ت  قدر : گفتم ؟ پس منظور از آيه چيست     :گفت.  خيلي تعجب آرد   !عجب
 ، به ما حمله مي آنيـد      شما مدام .  است  به دست تعبير شده    خداست آه 
 مشكلي نيـست    : ما مي گوييم   . ولايت مطلقه دليل ندارد    :مي گوييد 
 ما هم مي شويم پيرو شما       ، جلو شما تشريف ببريد  . يم هست اشم ما دنبال 

 نوبت به سؤال آه مـي       .به شرطي آه به چند سؤال ما پاسخ بدهيد        
 اينجا مـدعاي    در.بزند شود حرف ما را    رسد آقا آخر آار مجبور مي     

 . باز بعضيها شيطنت را رها نكردند.ما اثبات مي شود
 
 ٧۵ ص آيه -١
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مي گوييم وآالت از    . د نه ولايت   آقا فقيه وآالت دار    :گفتند آه 
 نماينـده مجلـس،     مـثلاд  .چه آسي؟ هر وآيلي ، وآيل يك موآلي است        

 دادگستري وآيل   شما مي رويد در   . وآيل مردم است و موآلش مردمند     
نمي تواند آه بر . مي گيريد شما مي شويد موآل و او مي شود وآيل          

لاف نظـر  اگر دخل و تصرف وآيل بـر خ ـ       . خلاف خواسته شما عمل آند    
 مـن   : شما به شخصي بگوييـد      ارزش قانوني ندارد مثلاд    ،موآل باشد 

او .   اين خانه را صد ميليون بفروشـيد       آه شما را وآيل مي آنم    
  شمـا . نظر خودم بـود    :اين خانه را هشتاد ميليون فروخت و گفت       

 و   شـرعاً  . معامله را ابطال مي آنيد     بيخود آرديد و  : مي گوييد 
فقيه وآيل آيـست؟ وآيـل      : مي گوييم . است معامله باطل    قانوناً

 ، اگر بگويند وآيل مردم است     ؟)ع(  يا وآيل امام زمان    مردم است 
 يـك  ،مثل بعد از رسول االله آه اختلاف شـد        فرض آنيد   :  مي گوييم 

آقاي فقيـه جـامع     : اي بيايند و يك اجماعي آنند و بگويند       عده  
 يك ميكـده  له اي ، بيا و گوشه هر مح      خسته شديم   ما ديگر  الشرايط
 .دهـيم  ز همه هم رأي مـي    . يك عشرتكده هم آن طرفش بسا      ،اي بساز 

: اين وآيل موظف است به حرف موآلينش عمل آند يا نه؟ اگر گفت          
 موظـف  : اگـر گفـت    . بارك االله به حياي شما     : مي گوييم  موظف است، 

مـي  !  اين آه وآيل نيـست     ؟ اين چه وآيلي است    : مي گوييم  ،نيست
 مـي  .آيل مردم نيست وآيل امام زمان اسـت        و  نه آقا اصلاд   :گويد
آسي آه در عهـد     . شود همان وليّ    مي ؟ وآيل امام زمان است    :گوييم

غيبت عهده دار شئون امامت باشد به جاي امام، ولايت دارد حالا           
 هر اسمي مي خواهي بگذار ما     . اسمش را بگذار وآالت    يشما مي خواه  

 дولايتت ما مي گوييم   شما بگو وآال   . سر اسم دعوا نداريم    آه اصلا  .
نمـي  :  عـرب مـي گفـت      . خيلي خوشمزه است   اوزوم: يك ترآي مي گفت   

فـوق العـاده   آه ميوه اي سراغ دارم به اسم عنب        دانيد من يك    
 را نمـي خـواهيم       از اينها  هيچكدام: فارس گفته بود  . شيرين است 

برويم انگور بخريم و صبحانه بخوريم هر سه تايشان هم يـك حـرف را             
  شما سر آلمه دعوا مي آنيد؟ .مي زدند

مي گـوييم   .  آه فقيه نظارت دارد نه ولايت      مي گويند : ادعاي دوم 
 توضيح بدهيد ببينيم يعني چه؟ مي گوينـد          و نظارت را تفسير آنيد   

 بـر   . و ناظر بر دستگاهها باشد     نظارت يعني اينكه اينجا بنشيند    
 ما  :ييممي گو . آند نظارت     بر وزراء   بر نخست وزير و    ،رئيس جمهور 

سؤالمان اين است آه حالا فرض آن فقيه نشسته و دارد نظـارت مـي               
برد مـي زنـد،      دست  به اموال مردم    ديد يك آقاي وزيري دارد     ،آند
  حـق  ! نه : حق دارد جلويش را بگيرد يا حق ندارد؟ اگر بگويد          آيا

 بود  ؟ اين چه نظارتي است آه حق ندارد       :، مي گوييم   ندارد دخالت
ناظري آه حق اعمال نظر ندارد باشـد يـا           پس .و نبودش يكي است   

 اينكـه ؟اين چه حكمتي دارد   . است  نباشد بهتر  ؟نباشد چه فرقي دارد   
 واگـر .  ولي حق حـرف زدن نـداري        آقا شما ناظر امور مالي     :بگوييد

 مـي آنـد بايـد        اگر ديد يك آسي دارد خـلاف       ،بگويد نه حق دارد   
 شما ولايـت را بـا       . ولايت است   همان  اين :مي گوييم . گوشش را بگيرد  

شمـا   اگـر . استما منظورمان از ولايت همين       اثبات آردي    ياسم ديگر 
 مـا حـساسيت     .نظارت: ما مي گوييم  د   حساسيت داري  روي اين آلمه  

اگرچه هيچ چيزي آن شئون و آن معناي زيباي ولايت در آن            . نداريم
اين سه عنصر در    . چون ولايت يعني سرپرستي و پيروي محبت آميز       . نيست

 در نظارت نيست در وآالت هم       .آن هست و در هيچ آلمه ديگر نيست       
 .نيست

 آه مي گويند فقيه معصوم     است يك اشكال ديگر و يك ادعاي سومي      
 در   غـير معـصوم ولايـت دارد؟       دخوب شما چه طوري مي گويي ـ     . نيست

 .جلسة بعد جواب را مي گوييم
 جلسة سوم_ پايان ساعت اول 
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 بِسم االله الرحمن الرحيم
يـست  هيچ آـس مـدعي ن     . عاي سوم اين بود آه فقيه عصمت ندارد       اد

ء  جـز  گوييم آسي نگفته فقيـه معـصوم اسـت،          مي. فقيه معصوم است  
پس شما داريد ولايت يك فرد غـير معـصوم          : مي گويند . معصومين نيست 

 .ممكن الخطاء را بر ما اثبات مي آنيد و ايـن آـار درسـتي نيـست                
 افـرادي آـه تبحЅـري        خـصوصاً  ظاهر شبهه يك آم دل را مي لرزاند       

 ولي اگـر انـدك دقـتي و تـأملي           خورند   جا مي   فوراً ،نداشته باشند 
بشود خواهيم فهميد آه اين شبهه يك ايراد تو خالي و بي محتوا و              

  آـه   مي گـوييم   به عنوان اولين حرف   . ن است داراي پاسخ دندان شك   
 جايشان را    خدا خيرت بدهد اگر واقعاً     ؟شما معصومي را سراغ داريد    

؛ »يلق ـتُهϿل اِلَيكَ يЙابنَ اَحمَدϿ سЙبيلٌ فَ     «ني به ما هم نشان بده       مي دا 
 شمـا  .  فقيه ولايت قائـل باشـيم      خدا نبخشد ما را اگر ديگر براي      

 به جامعـه اسـلامي معـرفي        ، معصوم را بياور   ،امام عصر را بياور   
 و   حـوزه  ديگر شمـا بفرمائيـد در     : ، ما هم به فقها مي گوئيم      آن
 خيلـي    تازه . و براي ما هم خيلي محترم هستيد       يستان را بكنيد  تدر

مـام ديگـر بحـث و       آنند بـا حـضور ا      از چيزهايي را آه تدريس مي     
نه : مدعي مي گويد  .  مسئله اش مشخص مي شود     موضوعش منتفي است و   

انـه ولايـت    شما اگر با اين به    : گوئيم  ، مي من فقيه را سراغ ندارم    
 يـك    بـه   به چه آسي مـي رسـد؟       ،تيط گرف را از فقيه جامع الشرائ    

 اين است آه آدم هـا       ،توضيح. آدمي مي رسد آه هزاران خطا دارد      
 تا خطـا مـي      ۵٠در خطا و در ثواب يكسان نيستند يكي هست روزي           

 گفتـه   ان حرف معروف آه آقايي داستاني را نقل مي آـرده          هم. آند
چاه  ريان قصه حضرت يوسف و يعقوب و در       جدر( خواهران رفتند  :بود
 به حضرت ايوب گفتند آه بنيامين را بـر سـر            ) افتادن يوسف  افت

 . آقا يكي اشتباه بگو دو تا بگو سه تا بگـو           .شغال خورد مناري  
дايوب نبـود و يعقـوب بـود        . برادر بودند   و  خواهر نبودند  اولا . 

 شـغال   . ته چـاه بـود     ، سر منار نبود   .بنيامين نبود و يوسف بود    
ده دوازده  . ان اين طـوري اسـت     بعضي ها زندگيش  .  گرگ بود  ،نبود

 صرفشان نمي آنـد يكـي       . اشتباه مي آنند   تا پنج شش تا با همديگر     
 ، يك عده اي اينطـوري انـد حرفـشان اشـتباه           .يكي اشتباه آنند  

 اشـتباه   همه چيز زندگيشان   ، سخنشان اشتباه  ،گيريشان اشتباه  موضع
يش درسـت    اشتباه مي آند بقيـه زنـدگ        هم هست روزي يك     يكي .است
يكي هست سالي يك بار     .  اشتباه مي آند   يكي هست هفته اي يك    . تاس

 عمرش يكي اشتباه    يكي هم هست مثل سلمان آه در      . اشتباه مي آند  
 .آوچك مي آند آن هم بنده خدا گـردنش درد آمـد شـد آفـاره اش                

  ،۵٠ آقايي هم آـه روزي       لخطاست، آن اينها يكي اند؟ سلمان ممكن ا     
ايـن دو تـا يكـي       .  الخطاسـت   ممكن  تا اشتباه مي آند،    ٢٠٠ تا   ۶٠

 ما گير آرديم بين اين آه معصوم نداريم بايـد از بـين               آه  حالا اند؟
هـبر انتخـاب     را به عنوان ر    ايي آه درجه عصمت ندارند يكي     انسا
آـه از همـه      آن آـسي  :  مي گوئيـد   چكار بايد بكنيم؟ لاجرم   . آنيم

 :گـوئيم  مي   .؟ معلوم است آيست    آيست  شخص اشتباهاتش آمتر است آن   
.  معصوم را پيدا آـن     ،شما آه چوب عصمت به سر ما مي زني بسم االله          

اگرچه همـان جـواب اول آـافي اسـت          : واب سوم ج. ما پيروي مي آنيم   
جواب سوم مي   . دهيم  مي  تا جواب به او    ٣براي اين اشكال  ولي ما       

 معنايش اين اسـت      آيا  يك شخصي معصوم نيست    ا گفتيم گوئيم وقتي م  
ست گناه بكند؟ اگر اين باشد آه گناه مـي شـود            آه حتما واجب ا   

اگـر بنـده    .  گناه نـدارد   ،چيزي هم آه غير اختياري شد     . اجباري
شارع مقدس نبايـد مـن را         از اختيار يك آاري انجام بدهم،      خارج

قتل عمد،  .  قتل عمد  قتل خطا، : ما دو نوع قتل داريم    . مجازات آند 
 نمـي . مجازات نـدارد  اما قتل خطا آه     . مجازات اعدام و قصاص دارد    
اين اختياري   .هر دو هم يك صورت است     . خواسته اين آار را بكند    
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  اگر من مجبـور بـه گنـاه        . است  خارج از اختيار بوده    بوده و آن  
 است وقتي مي گوئيم شخص      پس معلوم . باشم ديگر آن عمل گناه نيست     

 امكـان دارد گنـاه      ، يعني امكان دارد گنـاه بكنـد       ،معصوم نيست 
 . گنـاه نكنـد     معصوم هم مي تواند مثل معصوم مطلقاً       نكند پس غير  

بور است به اين آه     معناي عصمت هم اين نيست آه بگوئيم معصوم مج        
چـون در اينـصورت عـصمت فـضيلتي         . گناه نكند آن هم درست نيـست      

داده آـه گـرد     ) ع( بلكه خداوند يك بصيرتي بـه معـصومان          .نيست
 خيابان   عاقل دارد در   يك آدم . گردند دور گناه نمي روند     گناه نمي 

 ود و يك لحظه خودش را در       پياده بش   از ماشنيش  مي رود اگر بخواهد   
؟ اختيـار    بمالد، آيا نمي توانـد     آن آب لجن هاي آنار جوب خيابان      

در عـين    ؟ فكر اين آار به سـرش ميزنـد؟        ندارد؟ توانش را ندارد   
  معصومين در عين حالي    .اينكه اختيار دارد فكر اين آار را نمي آند        

آه قدرت بر گناه دارند اما چنان بصيرتي دارند آه گناه را لجـن              
 عصمت هم به معناي ضرورت ثواب       .فكرش را هم نمي آنند    . مي بينند 

معـصوم  . نيست آه آسي ايراد بگيرد بگويد پس اين چه فضيلتي اسـت           
. د گناه نمي آند اما فقيه هم مي تواند گناه نكن          ،هم به اختيار  

  گاهي وقتـها در    .ن نكنيم  گناهي در عمرما   ما هم مي توانيم هيچ    
فـلان فقيـه    :  مي گويند   فقهاي بزرگي تعابيري آمده است آه      زندگي

طوري زندگي مي آرده آه انـسان وقـتي         .  است  معصوم بوده  تالي تلو 
خدا آه مـا را بـه       .  مي آند فكر مي آند معصوم است       به او نگاه  

ه معـصوم اسـت      شما آه مي گوئيد فقي     . است گناه آردن مجبور نكرده   
 معصوم نيست ولي معنـايش هـم ايـن          :گوئيم  ما مي  ؟يا معصوم نيست  

يك نكته ظريفي   .  چيزي نيست  نه چنين . ت آه مجبور به گناه است     نيس
) ع( از همه اينها آه بگذريم چـون امـام عـصر             .هم در آنارش است   

 هواي ما   ما امر آرده اند آه به فقيه مراجعه آنيد،        خودشان به   
 فتـواي اشـتباهي بدهـد        اگر يك جايي فقيه واقعاً     .هم دارند را  

 شخصي آمد آه من     .مثل جريان شيخ مفيد   . رسندخودشان به داد مي     
 .ماه وضع حمل هـم بـوده حـالا از دنيـا رفـت             . همسرم باردار بود  

فرزندش هم زنده است چه آارش آنيم؟ شـيخ نگـاهي بـه منـابع و                
دفـنش  ين طـور    يص من اين است آـه هم ـ       تشخ :روايات آردند و گفتند   

به اين شخص مي گوينـد آـه حكـم          ) ع( از طريقي امام عصر      .آنيد
بشكافيد بچه را بيرون بياوريد بعـد       اين است آه شما لوي چپ را        

اين آقا هم فكر مي آند آه شـيخ فرسـتادند           . در را دفن آنيد   ما
آيد بزرگ مي شـود آـودآي مـي           دنيا مي  بعد اين بچه به      .دنبالش

 شـيخ . آورد   مـي  خدمت شيخ  يك روز او را   .  ساله  سه چهار   مثلاд شود
 آه شما   مي گويد ايشان آيست؟ مي گويد ايشان پسرم است همان پسري          

 فـردي را فرسـتاديد      بعد هم .  را دفن آنيم   ادرشفرموديد برويم م  
آه لوي چپ را بشكافيم و ما ايشان را به اين شكلي بـه دنيـا                

ن آه از فتوا عـدول       م . من آسي را نفرستادم    : شيخ گفتند  .آورديم
بودنـد و بعـد هـم در          اين آقا امام زمـان     : بعد گفتند  .نكردم

 مـن   .خانه را بستند و گفتند ديگـر آـسي در خانـه مـن نيايـد               
، ما  از ناحيه مقدسه پيام رسيد شما فتوا بدهيد       . اشتباه مي آنم  

 مگر مي شود يك ملتي بيايند بگويند اي خـدا           .پشتيبان شما هستيم  
شرعي تو آـه حاآميـت تـو اعمـال          بدهيم به حاآم    ما حاضريم رأي    

 بـه تعـبير     .(بشود و پرچم اسلام در اين سرزمين برافراشـته شـود          
. دلَ ـخَت فقيه مثل خاري در چشم اسـتكبار مـي           آقاي رامسفلد ولاي  

 ٢٠ زمان عربده آشي اصلاح طلبان گفته بـود آـه            خود رامسفلد در  
 چشم ما رفتـه     درايران خاري به نام ولايت فقيه       سال است آه در     

خوشبختانه امروز آساني دارند اين خار را در مي آورند آه اين            
 ملتي حاضر شد بگويد خدايا ما حاضريم بـه          ).آرزو به دلشان ماند   

 .اينـها را رهـا آنـد       اين حاآميت رأي بدهيم بعد هم امام زمان       
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 چهـل شـب جمعـه رفتـه         ي رفته چند تا دعا خوانده و      چطور يك شخص  
شده و امام زمان را ملاقات نموده امـا فقيهـي آـه              متوسل   جمكران

شايسته ترين است و ملتي از او پـيروي مـي آننـد از ايـن سـاية                  
ط بـه فقهـاي جـامع الـشرائ       ) ع(ام زمـان     ام عنايت محروم بماند؟  

چطور .  عنايات خاص دارند    فقهايي آه يك چنين وضعيتي دارند      خصوصاً
اق لقاي ايشان اسـت      به يك فردي آه مشت     )عج(انممكن است امام زم   

 اما به يك فقيهي آـه       و يك اعمالي را انجام داده عنايت مي آنند        
 ملت اسلامي با اين همـه مـشكلات در        سرنوشت يك   و   است   رهبر يك امت  

 يـا يـد واحـد آنـد،         خواهد همه را جهت دهي آند      و مي    دستش است 
 ورطـه    و در  ايـشان بـه اشـتباه بيفتـد       ! توجه نداشته باشـند؟   

 آخرين اشتباه   آخر گاهي بعضي از اشتباهات،    ! گيرد؟ قرار   اشتباه
مردم بريزنـد   :جريان اينكه فرمودند  در  ) ره( خميني  اگر امام  .است
شد و يك ميليون نفر آـشته        آودتايي مي     اگر واقعاً  ، خياباا در

امـام عـصر در     :  گفـت  شود  مگر مي  مي شدند چه اتفاقي مي افتاد؟     
 سـت هـيچ تـوجهي ندارنـد؟       رهـبر ا   همچو بحرااي عظيمي آه فقيـه،     

من بـا يـك واسـطه       (خدا رحمت آند شهيد صدوقي را       . اينطور نيست 
گفتنـد مـا    ) ندآنم يكي از موثقين نقل آرد        مي اين جريان را نقل   

 نقـل مـي     خدمتشان بوديم ايشان داشتند خاطراتشان را در پـاريس        
:  اشاره به خاطراتشان آردند گفتنـد      ، بود آردند، جلسه بحث اخلاق   

م داشتيم با امام صـحبت مـي         نشسته بود  پاريس خدمت امام   من در 
 و از    از پـشت ديـوار امـام را صـدا زد            يك وقت يك آـسي     ،آرديم

 حـرف را قطـع      با عجله ايشان خواست آه شما بيا اينجا ايشان هم         
رحـوم آيـت االله      م . ايـن شـخص     و رفتند به سوي     بلند شدند  ،آردند

 يكي  .د در بحث ديگري   شهيد صدوقي سپس صحبت را عوض آردند و رفتن        
آقـا ببخـشيد    : از پاسداران سپاه پاسداران آنجا حاضر بود گفـت        

 آـه امـام را صـدا زد؟ ايـن طـوري              بـود  نگفتيد اين شخصي آـه    
 شهيد صدوقي يك آم مردЅد شد و يك فكري آرد و بعـد يـك                .آمرانه
 ولي جـانم    ؟ بـود  مندانه اي آشيد و گفت نمـي دانم چـه آـسي           آه درد 

ت امام زمان بـه     اين است عناي   ! صدا مي زد    را فدايش اي آاش من   
 از روزي    مـا  ؟ مگر ملت مـا صـاحب نـدارد        .طفقهاي جامع الشرائ  

ديگر آـسي بـه      و    جامعه ما غريب بشود      بايد بترسيم آه فقيه در    
ي را از   ن اين رشـته محبـت اله ـ      دما روزي آه خو   آن.حرفش گوش ندهد  

. نـاآي اسـت   ز براي ما زندگي خطر     رو گردن خودمان باز آنيم، آن    
 وقت شهيد صدوقي مي فرمودند آه من يقين دارم آـه امـام بـا                آن

امام زمان مرتبطند فكر مي آنيد ايشان شعار مي داد؟ يـا يقـين              
 شبيه همين جريـان را آيـت        ؟ يقين گزاف است   مجتهد مسلم قوي، يك   يك  

 در جريان دستور امام      فرمودند آه  )خدا رحمتشان آند  (االله طالقاني 
  ايـن فرمـان را     :ه امام اصرار آردم گفـتم      من ب   ۵٧ بهمن   ٢١در  
حكومـت   مـي دانيـد الآن در     .  خيلي شرايط خطرناك اسـت     آنيد لغو

 چه حادثه تلخي    .شوند قتل عام مي     ،د بيرون برون   مردم  اگر نظامي
 هرچه اصرار آردم امام نپذيرفت يك وقت ديدنـد مـن            ؟رخ مي دهد  

 ايـن را    . معـذور   آنم من مأمورم و     آقا چكار  :خيلي مصرЅم گفتند  
گفتند من آرام گرفتم و ديديد چه شد؟ بعد معلوم شد آه اگر             آه  

بعد معلوم  .  فاجعه آن وقت رخ مي داد      نه مي ماندند    مردم در خا  
مردم را   توطئه عجيب غريبي بود آه       . است  قصه چيز ديگري بوده    شد
 ، بمباران آنند  ، خانه خفه آنند بعد يك آودتاي وحشتناك آنند        در

 يـك رعـب و      ، خانه ها را به تـوپ ببندنـد        ،از بين ببرند   ،بكشند
 سـال ديگـر     ٢٠-١۵وحشت عجيب ايجاد بكنند و ديگر انقلاب را تـا           

 همان دستور امام باعث شد فـردايش انقـلاب بـه            تفاقاًا.خفه آنند 
 اينكه امام فرمود پشتيبان ولايت فقيه باشـيد تـا           .پيروزي برسد 

 مـي خـواهم يـك        .ور دارد  اينجـا تبل ـ   آسيبي به اين مملكت نرسد،    
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 گفتيم خدا مالـك اسـت ايـن آـه           ،نتيجه اي از اين مباحث بگيرم     
اين نيـست   معلوم است هيچ موحدي چه مسلمان چه غير مسلمان منكر           

 هـر    اين است آـه     آه باز عقلي محض است     مطلب دوم . خدا مالك است  
 .آس آه مالك چيزي است حق دارد در مورد آن چيـز تـصميم بگـيرد               

ام تـصميم    ، حـق دارم در مـورد خانـه        ك خانه ام هـستم    بنده مال 
د باغم تصميم بگيرم اين     مالك باغم هستم مي خواهم در مور       .بگيرم

لـك خداسـت و      اگر خدا حاآم است عالم هم مО       پس. هم حكم عقلي است   
 ؟نظر خـدا چيـست    .  جاري شود  لك خداست پس بايد نظر خدا در آن       مِ

يـن را نـدارد     ان انكار    هيچ آس توا    پس .دين حاآميت: مي گوييم 
توحيد را قبول   چون اگر   . مگر اين آه اصل توحيد را انكار بكند       

 هـيچ آـدام از ايـن        . تا اينجا بيايـد    بكند بايد همراه  با ما     
  . عقلي است، همهمقدمات شرعي نيست

 ندارد جز   آميت دين هيچ فرضي    مي رسيم به عصر ما در عصر ما حا        
 چهارگانـه را بيـان آـردم        مالكيت وليّ فقيه و من ايـن فرضـهاي        

 اين بحث بـاز آـنم       من مي خواهم يك باب ديگري در      . مراجعه آنيد 
آه اين هم از فروع همان مالكيت خداست اگرچه اين بحث خيلـي پـر               

حق مسلم خداست آه در ملك خودش تصرف آند عـالم            .دامنه اي است    
آنـد صـاحب      دارد آار مـي    شخصي رفته در باغ آسي    . هم ملك خداست  

 ايـن آـار را      ، اين شاخه را ببر    ، اين درخت را ببر    :مي گويد باغ  
نبايد بگويد مـن نظـر      .  چشم : بايد بگويد  . آار را نكن   ، آن بكن
شما نظر داريد برو جاي ديگر نظرت را اعمال آن          : مي گويد . دارم
 من خودم استاد اين آارم تو فقط هر آـاري           . ملك من نظر نده    در

در مي آيد؟ تـسليم محـض        چه چيز    موضوع از اين .مي گويم انجام بده   
 يك جايي   ؟ما آجا مي توانيم تسليم نباشيم     . در مقابل خدا بودن   

 وجـود   ،جـايش را پيـدا آنيـد       .آه ربطي به خدا نداشـته باشـد       
آسمـان و زمـين همـه اش مِلـك خداسـت و مТلـك               . وجود ندارد . ندارد
. ، خدا آفريده است    عرصه حكومت الهي است    ، پادشاهي خداست  ،خداست

.  آار را انجام بـدهيم     مي گويد بايد آن   ) خدا(اري آه او  س هر آ  پ
.  محورش اين اسـت    ،سرЅ اينكه حضرت ابراهيم اين قدر مقامش بالاست       

 چرا خداوند به پيغمبر گرامـي       . اين آيه فته است    همه اسرارش در  
 بـراهيمЙ  اِ اَتَّبِـع مِلَّـةَ    ثُم اَوحϿينا اِلَيـكَ أنِ    «: مي فرمايند   اسلام  

Ͽنيفاًح Йبه تو هم وحي آـرديم آـه از روش           ؛١»آينَشرِ المُ نَ مِ  ما آانَ   و 
 چــرا؟ مگــر .پــيروي آــن)  از روش بنيانگــذار توحيــد(ابــراهيم

 مـا بـدين دليـل ملـت         :ابراهيم چه آار آرده؟ قرآن مي فرمايد      
ابراهيم را مبنا قرار داديم و تـا قيـام قيامـت سـنت او را و                 

 چون هـيچ اراده     .م محض بود   چون تسلي  ،فيت او را معيار آرديم    يحن
 وقـتي مـي گفتنـد حكـم         .اي در مقابل اراده خدا از خودش نداشت       

 . گلـستان  داست ديگر برايش فرقي نمي آرد در آتش بـرود يـا در            خ
 هϿسЙـفِ ن  ا مЙ ـ لّ ـ اِ بـراهيمЙ  اِ لَّةِن مِ  عϿ بТرغَن يЙ  مЙ وЙ« : مي فرمايد  قرآن

 )ش اسـت  لـت بـه معنـاي رو      م( چه آـسي از روش ابـراهيم       ؛٢»هЈفسЙنَ
 »إذ« ، اين    ٣»مسلِ اَ هЈبЫاِذ قالَ لَهЈ رϿ   «رويگردان است مگر بي خرد؟      

 »إذ«يكي  داريم براي زمان است،   » إذ« يكي   .براي بيان تعليل است   
 إذ تعليليه يعـني     به آن مي گوييم   .  هست »چونكه«داريم به معناي    
اين دارد بيان علت    .  براي تعليل است   »إذ«اين   .براي بيان علت  

 چرا؟ چرا ما مردم را ملزم مي آنيم بـه پـيروي از روش               .دمي آن 
چون خـدا   » مسلِ اَ هЈبЫ رϿ هЈ لَ ذ قالَ إِ«به اين دليل     ؟توحيدي ابراهيم 

 . تسليم باش:به او فرمود
  
  
  ١٣٠ بقره آيه -٢                                               ١٢٣ نحل آيه -١
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ليم خـدا    با تمام وجود گفت مـن تـس        ؛١»مينَ العالَ بЩرϿ لِ متЈسلَ اَ قالَ«
 ٢در سـوره برائـت    .  پس سرЅ بزرگ حضرت ابراهيم تسليم است       .هستم

 ، يك چيزي به آا بدهي      آه يك عده اي هستند آه وقتي         دمي فرماي 
اگر از غنائم چيزي برايشان تقـسيم       (مخلصند و چاآرند و راضيند      

 اين حكومت خوبي اسـت      : گويند  مي )آني خيلي راضيند و اهل رضايت     
،  غـضب مـي آننـد      ؛»اِذا هЈم يЙسخَطونَ  «ولي اگر چيزي به آا نبخشي       

وЙ لَـوَ انَّهЈـم رϿضـوТا مـا         «: فرمايد بعد قرآن مي   .ندعصباني مي شو  
    Йااللهُ و ТمЈآتاهϿسولُر  Јچيزهايي آه خدا و رسول       اگر اينها به آن    ٣»ه 

 و مـي    ؛۴»وا حϿـسبТنَا االلهُ   وЙ قـال  «به آا داده بودند راضي بودند       
 ؛۵»هЈسـولُ رϿسЙيТؤتينَا االلهُ مِن فَـضلِهِ وЙ       «گفتند خدا براي ما بس است       

 به همان چيزي آه     ما. فضلشان به ما خواهند بخشيد    خدا و رسول از     
ي لَ ـا اِ نّاِ« ،خدا داده راضي هستيم و تسليم هستيم و نق نمي زنيم          

فضيلت بزرگي بـراي آـا      ( ، ما به خدا رغبت داريم     ؛۶»نَبوТ راغِ االلهِ
 فارسي اينجـور عبـارت      در. البته جواب شرط را نگفته است     ) بود

فـصاحت   مردم نمي فهمند ولي در زبان عرب از ابـواب            ،مشهور نيست 
ايـن روش    .بگويند در قرآن زيـاد داريم      همين است آه آلام را مختصر     

در را بدانيد خيلي از جاهاي قرآن آه جمله شرطي آمده جوابش مق ـ           
 بيـان   ،جوابش را نياورده يا به دليلي     ، يا چون روشن بوده      است

  و ندد جوابش اين است آه اگر اينها راضي مي ش ـ          مثلاд . است نكرده
 خـدا   ؛»حϿسبТنَا االلهَ   « : مي گفتند  ،»بونَ راغِ ي االلهِ لَا اِ نّاِ«مي گفتند   

، خدا هم به آا پاداش بسيار زيادي مـي داد و            براي ما بس است   
 البته اين آيه يك نكته بـالاتر از         .  عنايت خاص مي آرد    به آا 
 قسمت بعـدي    را مي گويد آه تسليم هم داخل آن است من در          تسليم  

آيـه آخـر    ) ع(باز در مورد حضرت ابراهيم    . بحث به همين مي پردازم    
 آـيش    هـم   اينجـا  ،٧»بـراهيمЙ م اِ بيكُ اَ ةَلَ مِ «:سوره حج مي فرمايد   
 ، ايـن راه شمـا     ،اين روش  .ح تسليم زند به رو   ابراهيم را گره مي   

 مТهЈــوЙ سЙــمПاآُ«.  راه و روش حــضرت ابــراهيم اســت،ايــن ديــن شمــا
 او بـه شمـا      . است  شما گذاشته  ؛ اين اسم اسلام را او بر      ٢»مينَسلِالمُ

اين را هم عرض آنم آلمـه مـسلمان          .گفته انسان هاي تسليم خدا    
ن آلمـه اي     اما همچو  )سلم(ه ريشه اش عربي است    م اين آل  .غلط است 

 بايد ادباي ما بنشينند ببينند ايـن        .در زبان عرب وجود ندارد    
 مثـل خيلـي از غلطهـاي مـصطلحي آـه            . اسـت  آلمه از آجا آمـده    

 فارسي زياد است آـسي      از اينها در    . متأسفانه در ادبيات ماست   
آلمـة  . مسلِ مО ـ : زبان عرب مـي گوينـد      در. هم نيامده اصلاحش آند   

به يكي از اسـاتيد رشـته       (جويي آردم    من يك پي     . نداريم مسلمان
 ،) همين طـوري اسـت     :ادبيات هم آه گفتم ايشان خيلي تحسين آرد گفت        

   Оسلم بوده در زبان فارسي هم مسلم قرائت مـي          ببينيد اين آلمه م
 جمع بسته انـد،   )ن عربي او و نو  به جاي و  (شده بعد با الف و نون       

Оرا بخواهيد جمـع    مثل مؤمن شما مؤمن      . متقيان -مان مثل مؤمنان  لِسم
 .مؤمنـون :  نمي گوئيـد   . مؤمنان :ببنديد چه مي گوئيد؟ مي گوئيد     

آمدند الف و نون فارسي     .  نه عربي   جمع فارسي مي آوريد     به آن را 
، مثل مؤمنان   مانسلِ مО : خواستند جمع ببندند گفتند    .گذاشتند آخرش 

  دوباره  و  مسلمان خوانده شده   ، مТسОلِمان بوده  . موقنان و متقيان، 
 مردم فكـر آـرده انـد ايـن          چون اعراب نداشته،  .  است د شده مفر

Оم استسلِآلمه مفرد م،Оم Тلمان خوانده اندس. 
 
 »...و منهم من يلمزك «۵٨ توبه آيه -٢ همان             -١
  همان-۴     ۵٩ توبه آيه -٣
  همان-۶ همان             -۵
  همان-٨        ٧٨حج آيه -٧
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 اينجـا بـاز مـي       . او شما را مـسلم ناميـد       ؛»مينَلِس المُ مТآُهЈوЙ سЙمПا «
باز يك  . آئين ابراهيمي به مسئلة تسليم     بينيم آه گره خورده است    

 آه اگر خداوند حضرت ابراهيم را پـدر امـت           اشعاري بر اين است   
سلام را پيرو آئيني آه او بنيان گذاشته اسـت قـرار            سلام و امت ا   ا

 پيغمبر اسلام   . محض بوده  است آه او تسليم    داده به خاطر اين بوده    
مـرده اي در     يمم ماننـد   من چنان در مقابل خـدا تـسل        :فرمودند

وقتي مي خواهد مرده را بچرخاند از خود عكـس          غسال  (.مقابل غسال 
 يعني خدا هر طوري براي من مقدر آند مـن           )العملي نشان مي دهد؟   

 از سـوره    ۶۵ آيه   تسليم دستور خدا هستم باز در     . وشمبه همان دلخ  
 فيمـا   فَلا وЙ رϿبЩكَ لا يТومТنونَ حϿتّـي يТحϿكِّمـوك         «:فرمايد ء قرآن مي  نسا
 سوگند ايمان ندارند تـا تـو را         ؛ به خداي تو   ١»... م  هЈينَ بЙ رϿجϿشَ

    Јو سپس از حكم تو دلگير نشوند       م آنند كَدر مشاجرات و مناظرات ح  .
روايت داريم اين آيـه خطـاب بـه اميرالمـؤمنين           ) ع(صادق   از امام 

 اگر به محتواي آيه دقت آنيم مي توانيم از متن آيه هم بـه               .است
 ؛٢»يتϿضϿا قَ ـ مП ـثُمЧ لا يЙجِدЈوا فِي اَنفُسِهِم حϿرϿجاً مِ      « .اين مطلب پي ببريم   

 نگو آـه خيلـي خـوب        (بعد هم آه تو حكم آردي تسليم صرف نباشد        
 ،ناراحـت نباشـند   و در دل خـود هـم        ) چاره اي نيست حكـم اسـت      

  . لطف همين است، همين استبگويند خير ما در
 

 ٣  لطف آنچه تو انديشي حكم آنچه تو فرمايي  در دايرة فرمان ما نقطه تسليميم

  
 ولَ قَ ـ مـا آـانَ   نَّ اِ «: مـي فرمايـد    باز. سليم است ان حال ت  اين زب 

ــونَؤمِالمُ ــذا دЈ اِن Јــ اِاوع ــ رϿ وЙي االلهِلَ Тاَولهِس Йــقُن ي ــولُ Йمِوا سЙعنا و 
ن وقتي به خدا و رسول دعوت مي شـوند تـا             گفتار مؤمنا  ؛۴»اعنطَاَ

حكم خدا در موردشان اجرا شود بگويند شنيديم و اطاعت آرديم بعد            
 راه  . اينها رستگارند  ۵»ونَوЙ اُولئِكَ هЈمТ المُفلِحЈ   « :قرآن مي فرمايد  

 . چون خـدا مالـك اسـت       ؟ چرا تسليم  .رستگاري از تسليم مي گذرد    
 در   اراده خدا هم بايـد     عقل حكم مي آند آه    خدا مالك است،    چون  
 يادمـان مـي     مـا مـدام   .  من مملوك خدا هستم    . عالم اجرا شود   اين
 . اين خيلـي احـساس بـدي اسـت         . خيال مي آنيم آزاد هستيم     .رود
 خدا ما را آفريده تا در يـك جهـان ديگـر بـه آزادي                ست است در

آمده است به ما     ۶ تا همان طور آه در حديث قدسي       مطلقمان برساند 
ر چه اراده آنم، موجود مي شود و تو نيـز هـر چـه               من ه : بگويد

 آري براي اين آفريـده امـا جـايش در         . اراده آني موجود مي شود    
 . تو عبوديت آن تا به آنجا برسـي         فعلاд : مي گويد  .اين دنيا نيست  

 تـو را    .شود استاد شد    مستقيم آه نمي   .شوي، تا استاد    شاگردي آن 
ش از ميـان عبوديـت      امـا جـاده ا    . آوردم اينجا تا استادت آنم    

 .است
 ٧ تا راهرو نباشي آي راهبر شوي               اي بي خبر بكوش آه صاحب خبر شوي    

 
ا و رسـول بـه عـين         مي شوند آه خـد     آه دعوت  وقتي   :د آه مي فرماي 

م  هЈ ـ كَولئِ ـ اُ عنـا وЙ  طَ اَ عنا وЙ مِا سЙ ـ ولـوТ قُ يЙ أن« اينها حكـم آنـد      
 .آردم آيه در موضوع طاغوت اشاره هم به اين من قبلاд؛٨»ونَحЈفلِالمُ
 
 
       ۴٧٩ ديوان حافظ، انتشلرات رواق انديشه ص -٣   همان-۶۵٢نساء آيه -١
انـا  ...  قال االله تعالي يابن آدم انـا حـي لا امـوت              -۶   همان -۵    ۵١ نور آيه    -۴

ول للشيء آن فيكون  تق اقول للشيء آن فيكون اطعني فيما امرتك اجعلك
  ۴٧۶، انتشارات رواق انديشه ص  ديوان حافظ-٧
    ۵١ نور آيه -٨
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وЙ ما آانَ لِمТؤمِنٍ وЙ لا مТؤمِنَهٍ إذا قَضي االله وЙ رϿسوله            « :فرمايد ميباز
زن ( هيچ مؤمن و مؤمنـه اي      ؛١»اَمراً أن يЙكوТن لَهЈم الخَيره مِن اَمرهم      

 ، نه اختيار عام   (در عالم ولايت  اختيار   اين   به آا  )و مرد مؤمني  
 داده نشده آه وقـتي خـدا و رسـول چيـزي             )اختيار به معناي خاص   

بگوينـد آـه مـا      ) واهند مـؤمن بـاقي بماننـد      اگر مي خ  ( ،گفتند
 اگـر   . ما خودمان اختيار خودمان را داريم      ،ن هم نظر داريم   خودما

 بايـد بگـويي خـدايا مـن         ،مي خواهي مؤمن باشي راهش اين اسـت       
 ايمان معنـايش ايـن      .بيرون نمي خواهي از جرگه ايمان برو        .تسليمم
  قالتِ «:در سوره حجرات مي فرمايد     .٢»سليمТ التَّ وЙ هЈ سلامЙلاِاإنَّ  «است  

гالاТعراب Йؤمِ تُ قُل لَم «  ما ايمان آورديم   :اعراب گفتند  ٣»نّا   آم Т۴»انـو 
بگوئيد ما تـسليم    ۵»منا  سلَوا اَ ولُن قُ  ليكِ «ايمان نياورديم و  بگوئيد
 بين اسـلام و ايمـان فـرق         مگر: گوييدمي  . ايم  واسلام آورده   شده ايم 

 مرتبه بالاتر ايمـان      است و   بله مرتبه اول اسلام    : مي گوئيم  ،است
آايي آـه ولايـت اهـل بيـت را بعـد از             . ولايت است    ايمان،. است

ولي مرتبـه   ارنـد وآـافر نيـستند       پيغمبر انكار آردند اسلام را د     
 بـا آن    اشـد، آن است آه ولايت اهل بيت هم وجـود داشـته ب           ايمان  

ت آنيـد آـه حـضرت       حالا اينجا يك نكته را دق ـ     . شرايط خاص خودش  
 بـاز هـم از خـدا تـسليم مـي            ، با آن درجه تسليم    )ع(ابراهيم  

وقتي آه خانه آعبه را ساخت و احساس آرد آه مي تواند در             .خواهد
 يـك   .دعـا آـرد   ، دعا بكنند و دعايش مستجاب است        آنار عمل صالح  

، دعا بهـتر     در حين آار خوب دعا آنيد       آه نكته مهم معنوي اينجاست   
اي انجـام     د آار شايسته   اگر يك جايي احساس آردي     .مستجاب مي شود  

 .اگر به محرومي خـدمت آرديـد دعـا آنيـد          ، دعا آنيد    داديد بعد 
از بعـد   اينكه مي گويند بعد از نماز دعا آنيد چه فرقي با غـير              

 دعـا بيـشتر     بعـداز نمـاز،   .  عمل صـالح اسـت     ، چون نماز  ؟نماز دارد 
  . استجابت مي شود

ميعادگـاه   . اسـت   يك آار بزرگـي آـرده      ؟چه دعايي آرد ابراهيم   
 را انتخاب    چيز  ببينيد چه  . است  بازسازي آرده  موحدين تاريخ را  

؛ اولاд براي ديگـران دعـا       ۶»كَ لَ ينِمЙسلِلنا مТ جعϿا نا وЙ بЫرϿ«است  آرده  
اين سـرزمين   :  گفت .آيات قبلش براي اهل مكه دعا آرد      . آرده است 

  اينـها  . اول براي براي خودش دعا نكرد      . قرار ده    را مكان امني  
در دعـاي بعـدي ايـن       . بعد براي خودش دعا آرد    .  قرآن است  آداب

 خدايا من و اسماعيل را دو تـا         ؛»كَ لَ ينِمЙسلِلنا مТ  جعϿ  وЙ «:طوري گفت 
ا هم يـك     از ذريه م   ؛٧»ةًمЙسلِ مТ ةًمЧنا اُ تَيЧرن ذُ  مِ وЙ«مسلم قرار بده    

 بگوئيد آه بسم االله شما الان داشتي مـي گفـتي            .امت مسلمي قرار بده   
حرفت را  چطور حالا   . آه مرتبه اسلام پائين تر از مرتبه ايمان است        

 او ايمـان    ؟ ببينم حضرت ابراهيم ايـن را نمـي دانـست          .عوض آردي 
 همـين   ،يعني اسلام  .بيايد پايئن   از آن مرتبه بالا    مي خواهد . داشت

 شهادتين بگويد آافي است؟ مسلمان است ديگر؟ ولـو اينكـه            آه طرف 
، مـي   ي گوئيم آافر  نم ما به شخص تارك الصلوه       .حتي نماز هم نخواند   

يعني اينقدر همت حضرت ابراهيم پائين      . گوئيم مسلمان تارك الصلوه   
رتبه اسلام  اولين م . نه  هدر داد؟  عايش را آيا د !   عجب دعايي  !بود
يـك   بعـد از ايمـان       ). طبقـه دوم   (ن است  بعد از اسلام ايما    .است

 بعد از آن اسلام،   .  بالاتر است  اسلام بالاتري است آه از ايمان دوم      
 طبقه پـنجم دوبـاره      .طبقه چهارم است  آه  دوباره ايمان دوم است     

  . طبقه ششم دوباره ايمان است.اسلام است
 
 
 ۴۵ ص ٢، آافي ج )ع(قال علي  -٢              ٣۶احزاب آيه-١
  همان-۴             ۴ حجرات آيه -٣
 ١٢٨ بقره آيه -۶ همان                     -۵
  همان-٧
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 ايمـان    از  طبقه هشتم آخرين درجـه     .طبقه هفتم دوباره اسلام است    
  . دارديويژگي هاي مخصوص خاص خاص، آه يك  ايمانآن.است

حضرت ابراهيم آخرين درجه اسلام را جستجو مي آرد و از خدا طلب             
 خـدايا مـن را مـسلم        : او وجهه همتش اين بود آه بگويد       . آرد مي

 اگر اهـل     ما واقعاً  . نمي خواست   آه  را  مرتبه  پائين او. قرار بده 
، آثار تـسليم  از   .چ چيز از قرآن نمي فهميديم     بيت را نداشتيم هي   

  اگر انسان تـسليم خـدا      . اين است آه محبت الهي زياد مي شود        اول
«  در دلش وارد مي شود،        محبت خدا    مآرام آرا  بود احساس مي آند   

 اي پيغمـبر    :در سوره آل عمران مي فرمايد     ؛١»نيعوТبِتَّا فَ  االلهَ ونَبЫحِتُ
 «،به ايشان بگو اگر شما راست مي گوئيد خدا را دوست مي داريـد             

 من حرف خدا را به شما مـي زنم از           ، از من اطاعت آنيد    »ونيعЈبِتَّافَ
مي .دارد هم شما را دوست  مي         خدا ؛٢» االلهُ مТبكُحبِ يТ «من اطاعت آنيد  

 ،٣»وТدЅاً ... حاتِالِوا الـصП  لُ ـمЙ عϿ ا وЙ نـوТ  االله آمЙ   الذينَ نَّ اِ «:فرمايد
»ОوЅالبتـه مـي دانيـد در        . نزديكترين آلمه به معناي عشق است      »د 

  و سنددار آلمه عـشق نيامـده       اي قرآن و هيچ روايت معتبر     هيچ آج 
 دليل هم دارد آه اينجا جاي       ،)آمده است » ود«آلمة محبت و    ( است

 بـا ايمـان و      ؟ چه شـكلي   ،آايي آه تسليم خدا باشند     .بحثش نيست 
 يكـي از    . بگوينـد چـشم     اسـت،   هر آار خدا گفتـه     يعني. عمل صالح 

چهـار  . خدا به ايشان محبت عنايت مي آنـد       آه  نتايج آن اين است     
 ، آا هم خدا را دوست مي دارند       ،خدا دوستشان مي دارد   : تا محبت 

 مردم هم آا را دوست      ،مردم را دوست مي دارند چون خلق االله اند        
  . است محبتپس يكي. اش تسليم خدا بودن استاين پاد .مي دارند
 مثـل   ،مثـل بخـل   . اسـت باطني   نفي آثار رذايل     ،تسليماثر   دومين  

 . نفـي آثـارش    : گفتم .فتم نفي خود رذايل    من نگ  . مثل آينه  ،حسد
ا  اين مال محبوب ر    . بده خمس:  مي گويد  خدا،   دارم من مالم را دوست   

مـرا      مـن،  رذيلت بخل در  . با دست لرزان مي دهم اما تسليم هستم       
ن تـسليم نگذاشـت آن رذيلـت مخفـي           اي .اذيت مي آند اما تسليمم    

 آمـد بـه     .؟ امساك بـود    اثرش چه بود   .آندني اثرش را ظاهر     ودر
 داردو دوسـت ن ـ    بخيـل اسـت      طـرف .  جلوي امساك را گرفته     و جنگش

  و با دسـت پينـه و اينـها          ريخته  عرق جبين  براي آن محصولش را آه    
 . بدهـد   بـه ديگـران     به عنوان زآات   بيل زده و زحمت آشيده است،     

 چون حكم خداست چاره اي نيست بايد ايـن آـار را             :اما مي گويد  
 اثرش هم ندادن زآات اسـت       ، اين آار را نكن    : بخل مي گويد   .بكنم
ا از بين مي برد و جلـوي اثـر را مـي              اين اثر ر   تسليماين  اما  
 ولي اگـر     مـي ترسـد     و  وحشت مي آند   اگردر جايي ترقه بيفتد   .گيرد

آقا جنگ شده و بايد به جهاد بروي، رذيلت تـرس در او             : بگوييم
  بايـد  تكليف است و  : گويد  از توپ و تانك مي ترسد ولي مي        است و 
 ي بـروز  اين تسليم جلو  . مي رود  ميدان معرآه  و به     برويم به جنگ 

خود ترس را از بين نمي برد ولي اثـرش را از            . اثر ترس را مي گيرد    
: تسليم دو نوع اسـت     .نمي گذارد آن اثرش ظاهر شود     بين مي برد و     

 مثـال مـي     . اين است آه شما تسليم باشيد اما با آراهـت          يك نوع 
 مـي گويـد     . من سـردرد دارم    :گوئيد ميو   پيش پزشك مي رويد      :زنم

يـك نـسخه     ايشان هـم     .گوييد اينها علائمش است   علائمش چيست؟ مي    
  داروخانه مي گيريد    داروها را از    وقتي .مفصلي براي شما مي نويسد    

مي بينيد  آه مي خوريد   اولين قاشق شربت را      ، مي آوريد  و به خانه  
 .آامتان تلخ شد
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 مـي   . دستور پزشك اسـت    اي نيست، بايد خورد اين    اره  چ: گوئيد مي
حـالا  . ي اين شربت، شربت شيريني مي نوشت       به جا  مي شد  آاش   :گوئيد

ايـن يـك نـوع      .  اما با آراهـت    آه چاره اي نيست، تسليم هستيم     
  : مي گويد آهيك نوع تسليم اين است. تسليم است

 
  پسندد  هجران  يكي وصل و    يكي   پسندد             يكي درد  و   يكي   درمان

            پسندم  آنچه  را  جانان  پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران    
 

 تـو تجـويز     : مي گويد  ؟خواهي يا شيرين  مي   تو شربت تلخ     :مي گويد 
 بـراي مـن مهـم        تلـخ و شـيرين آن       اصلاд .آن هرچه مي خواهد باشد    

، سـرعتش   رضـايت بـود    بـا     ايـن تـسليم     اگر . تو محبوب مني   .نيست
 پـس معلـوم مـي       .رساند  سريع به مقصد مي     خيلي  را انسان. بالاست

آراهـت مرتبـة پـايين      . شود آه رضايت، مرتبة بالاي تـسليم اسـت        
خـدا  ! الحمد الله : گويند  يك عده مي  . مسلمين دو عده اند   . تسليم است 

وقتي جنگ تمام   . چه دري؟باب خاص اولياء   . جهاد را بر ما فرض آرد     
ده اي از رزمندگان گريـه آردنـد آـه در بـاغ شـهادت را                شد، ع 
. تكليف مرتفع شـد   ! عده اي هم خوشحال شدند آه الحمد الله       . ببستند

شما اين دو گروه را مقايسه آنيد؟ هـر دو تـسليمند امـا  نـوع                 
شمـا وقـتي بـه      . يقين ده مرتبه دارد   . تسليم آا با هم فرق دارد     

 شود، تـازه بايـد ده طبقـه         يقين برسيد آه ايمانتان، ايمان يقيني     
) ع(امـام سـجاد   . بالاترين مرتبة يقين، همين رضايت است     . بالا رويد 

؛ راضـي بـودن     »الرضا بمكروه القضاء ارفع درجات اليقين     « :فرمود
 .به قضاي ناخوشايند، برترين درجة يقين است
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